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سیدضیاء الدین علیانسب1
اکرم سرووند )نویسنده مسئول( 2

چکیده
پژوهش حاضر درصدد بررسی مستندات قرآنی بیداری جامعه بشری بر مبنای وحدت فطری 
انسان هاســت. )مســئله( مقاله پیش رو با روش تحلیلی و توصیفی و منابع کتابخانه ای و با 
استناد به آیات و روایات )روش(، درصدد تبیین و بررسی این مطلب است؛ که توجه و تاکید 
به اخوت و برادری طبیعی میان انســان ها، بیداری بشــر و وحدت فطری در سطح گسترده و 
بین الملل را نتیجه می بخشــد.)فرضیه( قرآن کریم با توجه دادن به دو مساله نَسَب بشریت از 
کید دارد. در قرآن کریم واژه  پــدر و مادری واحد و امت واحده بودن، بر وحدت انســان ها تأ
برادر به طور مطلق بر نسبت برادری مؤمن و مشرک و مؤمنان باهم به کار رفته است، طوری که 
کید قرآن کریم بر این  رســول و نبی الهی، قوم معاند و مشرک را، برادر خود خطاب می کند. تأ
مســئله، برادری و نسبت اخوت میان انســان ها، انس و الفت و اتحاد فطری و طبیعی آن ها را 
قوی تر می کند و این نوع وحدت امری غیرقابل ســلب و جهان شمول است. توجه دولت های 
مختلف جهان به این مســئله، موجب تعامل و ارتباط آمیخته با امنیت، زمینه رشد و پیشرفت 
جوامع بشری را فراهم می کند و این اتحاد بستری برای تجلی توحید و باورهای مذهبی مشترک 

خواهد شد. )یافته ها(
واژگان کلیدی: قرآن کریم، بیداری جامعه بشری؛ وحدت؛ اخوت؛ وحدت فطری
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مقدمه

فطرت عامل اشــتراک انســان ها در سطح وسیع و گسترده  اســت؛ که هیچ فردی از افراد انسانی 

از این دایره وســیع، اســتثنا نمی شــود. رنگ و نژاد و مذاهب مختلف، عوارض و نقاط اختلافی 

کید و توجه بر این موارد، زمینه اختلاف و تفرقه بشر را فراهم می کند؛ تا جایی که  هســتند؛ که تأ

خودکامگی و استکبار از سوی برخی از انسان ها، به قتل و غارت و خون ریزی هم منتهی می شود؛ 

ازاین رو لازم است، با چشم پوشــی از اختلافات نژادی و حتی اختلافات عقیدتی، هم بستگی و 

اتحاد بیشتر شود و توجه جامعه بشریت به اشتراکات؛ ازجمله اخوت و برادری فطری جلب شده 

و موارد اختلاف و تفرقه برجســته نشود. نوشــتار پیش رو به این سؤال پاسخ می دهد؛ مستندات 

قرآنی بیداری و تنبّه جامعه بشــری برمبنای وحدت فطری چیست؟ در پاسخ به این سؤال، لازم 

است به سؤالات فرعی دیگر پاسخ داده شــود؛ ازجمله این که انسان ها از دیدگاه آیات و روایات 

چه نسبتی با همدیگر دارند؟ اتحاد و انس و الفت حاصل از این نسبت، موجب چه نوع وحدتی 

میان انســان ها می شود؟ و حدود این نوع وحدت در تعارض با موارد اهمی مثل دین و مذهب تا 

چه اندازه است؟

پیشینه
در جســتجوهای انجام شــده، وحدت فطری در نظرات برخی دانشــمندان؛ ازجمله علامه 

طباطبایی، به صورت گذرا موردتوجه قرارگرفته است. همچنین مقالاتی ازجمله »امت واحده؛ از 

هم گرایی تا واگرایی« نوشته نعمت الله پیشان؛ که در مجله پگاه حوزه در سال 13۸۵ شماره 2۰3 

به چاپ رســیده اســت، وحدت اولیه و ابتدایی مردم را قبل از بعثت پیامبران موردتوجه قرار داده 

اســت و برای بازگشت دوباره مسلمانان به امت واحده، آن ها را به اصل اخوت و برادری و انس و 

الفت توجه می دهد. این مقاله باوجود این که به مبنای اخوت توجه نشــان داده است، اما برادری 

در محدوده و قلمرو اسلام و مسلمین را تبیین کرده و به برادری و اتحاد در جامعه بشری، توجهی 

نمی کند. مقاله ای دیگر با عنوان »بررســی تطبیقی روان شناســی وحدت مدار و روان شناســی 

وجــودی: تقابل دو رویکرد معنادار فطری نگر و پدیدارگرا« نوشــته علــی زاده محمدی در مجله 

روان شناسی فرهنگی، شماره اول، در سال 13۹۷ به چاپ  رسیده است. این مقاله وحدت فطری 

را ازنظر روانشناسی بررسی کرده و معتقد است؛ انسان موجودی جدا و منزوی در هستی نیست؛ 

بلکه ماهیت و انگیزه های روانی انســان را برآمده از عشــق، اتصال و وحدت معرفی می کند. به 
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نظر می رســد؛ این نوشته بیشتر به جنبه عرفانی وحدت توجه نشــان داده است، اما نوشته ای که 

جای بررسی و تحلیل دارد، بیان مستندات قرآنی و روایی وحدت انسانی یا بشری است. نوشتار 

پیشرو، که به شــیوه گردآوری اطلاعات از طریق کتاب خانه ای انجام می شود؛ درصدد بیان این 

مطلب است؛ که وحدت برمبنای اخوت و برادری فطری، به طور طبیعی میان همه انسان ها وجود 

دارد و لازمه آن، کنار زدن غفلت و بی توجهی مردم نسبت به این نوع وحدت است. توجه بشریت 

به این مسئله، موجب تنبّه و بیداری در عرصه بین الملل شده و انسان ها را بر محور عقاید مشترک 

و اخوت طبیعی کنار هم نگه می دارد.

طرح بحث

از مواردی که قوت و اســتحکام وحدت در سطحی فراتر از مسلمانان را شامل می شود، توجه به 

اخوت و برادری برخاسته از فطرت و طبیعت بشر و به تبع آن وحدت حاصل از این نسبت است؛ 

که در دو عنوان اخوت و وحدت طبیعی و فطری بررسی می شود:

الف: اخوت و برادری

در این گفتار، معنای نسبت میان انسان ها، معنای اخوّت و نوع نسبت انسان ها باهم تبیین می شود:

 1. معنای نسبت انسان ها با همدیگر

خوّت؛ که اگر زید 
ُ
گاهی یک چیز با دیگری همان رابطه را دارد؛ که آن دیگری با او دارد، همانند ا

برادر بکر اســت، بکر نیز برادر زید اســت و گاهی رابطه ای که یک طرف با دیگری دارد؛ غیر از 

بُوّت و بُنُوّت؛ که اگر حسن پدر تقی است، تقی 
ُ
رابطه ای اســت؛ که طرف مقابل با او دارد، مثل ا

پدر حسن نیست؛ بلکه پسر اوست؛ که به آن رابطه سرپرستی و رهبری گویند. )چ: جوادی آملی، 

13۸۹: 22۵( نســبت تقابل یکســان مانند اخوت، می تواند، میان بیش از دو برادر برقرار باشد، 

زید اگرچند برادر داشــته باشد، برادری او ازآن جهت که برادر عمرو است، غیر از جهت دیگری 

است؛ که برادر بکر یا خالد است. اگر نسبت اخوت زید، با همه برادران نسبت واحد باشد، لازم 

اســت، این نسب باقی باشد؛ درحالی که با برادران دیگر نیز باقی است و هرگاه یکی از برادران از 

بین برود، آن نسبت نیز از بین رفته باشد؛ درحالی که این چنین نیست؛ بلکه میان زید و ده برادر او 
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ده نســبت برقرار است. )الف: جوادی آملی، 13۸6: 2۹۵( معنای اوّلی نسب، که رابطه طرفینی 

ر متقابل است، رابطه ای است؛ که افراد یک جامعه باهم دارند. )الف: جوادی آملی، 
ّ
و تأثیر و تأث

نْثی...«)حجرات: 13( علاوه بر 
ُ
رٍ وَ أ

َ
ک

َ
مْ مِنْ ذ

ُ
ناک

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ اسُ إِنَّ یهَا النَّ

َ
13۸۹: 22۵( آیه شــریفه »یا أ

نسبت اخوت و برادری میان مؤمنان، به نسبت همه انسان ها نیز توجه می دهد؛ که از پدر و مادری 

واحد هستند و این نسبت همان نسبت فطری یا طبیعی است.

بنابرایــن، هر فردی از اجتماع، به تعداد اعضای اجتمــاع، رابطه متقابل باهم دارند. پس هر 

انسانی با همه انسان های روی زمین، نسبت اخوت و اتحاد فطری را دارد.

2. معنای اخوت

کلمه »اخوت« از ریشه »أخو« و کلمه »وِخاء« مشتق از آن و به معنای ثابت بودن است. همچنین 

خِیّة« نیز مشتق از این ریشــه و به معنای؛ چوبی است، که در دیوار می گذارند، تا چهارپا را 
َ
»الأ

بات و 
َ
به آن ببندند. )فراهیدی، 14۰۹: 31۹( با توجه به معنای بیان شده، می توان گفت؛ معنای ث

بات و محکم بودن در پیمان 
َ
محکم بودن از لوازم معنای کلمه »أخو« است و اخوت؛ به معنای ث

برادری است.

اخوت، جمع کلمه »أخ«؛ به معنای مشــارکت با دیگــری در ولادت از هر دو طرف؛ یعنی 

پــدر و مادر یا از یک طــرف؛ یعنی مادری یا پدری یا از طریق رضاع اســت. )راغب اصفهانی، 

13۷4: 6۸( همچنین، این کلمه، استعاره از کسانی است؛ که در دین، صنعت، دوستی و مودت، 

معاملات و مواردی از این قبیل، شــریک باشــند. )همان( تفاوت دو واژه مذکور این است؛ که 

أصلِحُوا بَینَ 
َ
مَا المُؤمِنونَ إخوَةٌ ف »إخــوَةٌ«، برای مراحل ابتدایی اخوت و مودّت به کار می رود: »إنَّ

«)آل عمران: 1۰3(؛ برای بیان 
ً
أصبَحتُم بِنِعمَتِهِ إخوانا

َ
وَیکم«)حجرات: 1۰( و اخوان در آیه »ف

َ
أخ

مراحل کمال الفت و خلوص در مودت به کار می رود. )مصطفوی، 143۰: ۵4( به عنوان شاهد 

می تــوان این مطلب را نیز بیان کرد که برادران، اگر از یک پدر باشــند، »إخوة« و اگر از یک پدر 

 علی سُرُرٍ مُتَقابِلینَ« 
ً
نباشند؛ »إخوان« گویند. )طوسی، بی تا: 1۰1( اخوان در آیاتی مانند: »إخوانا

)حجر: 4۷(، به معنای منتفی بودن هرگونه اختلاف میان افراد اســت. )راغب اصفهانی، 13۷4: 

6۸( آنچه در این نوشتار موردتوجه است، اخوت؛ به معنای نسبت برادری میان انسان ها از طریق 

پدر و مادر واحد است و می توان گفت؛ به برادری طبیعی انسان ها دلالت دارد.
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3. انواع نسبت و برادری

نسبت اخوت و برادری به دسته بندی های مختلفی آمده است؛ اخوت و برادری ایمانی و انسانی، 

اعتباری، طبیعی؛ که هرکدام از آن ها به شرح زیر است:

اول. اخوت دینی یا ایمانی

اطلاق اخوت به مؤمنین، اطلاق مجازی و اســتعاره اســت؛ به خاطر این کــه مؤمنین در ایمان 

ــبَه، بقا و حیات در هر دو است؛ چراکه 
َ

مشــترک اند و در اصل توالد نیز اشتراک دارند و وجه ش

ایمان مایه حیات معنوی و توالد مایه حیات مادی اســت. )ب: همــان، 31۷( این نوع اخوت، 

آثــار اجتماعی دارد، و احکام نــکاح و ارث، بر این نوع برادری مترتب نمی شــود. )طباطبایی، 

 
َ

لا
َ
هُ ف

ُ
مُؤْمِنِ عَینُهُ وَ دَلِیل

ْ
و ال

ُ
خ

َ
مُؤْمِنَ أ

ْ
13۷1: 31۷-316( امام صادق علیه السلام می فرماید: »إِنَّ ال

مَا المُؤمِنونَ  ه«؛ )کوفی اهوازی، 14۰4: ص 42(؛ قرآن دراین باره می فرماید: »إنَّ
ُ
ل

ُ
ذ

ْ
 یخ

َ
ونُهُ وَ لا

ُ
یخ

مّة«؛ 
ُ
إخوَةٌ«)حجرات: 1۰(. رســول خدا صلی الله علیه و آلــه می فرماید: »أنا و علی أبوا هذه الا

اخوّت ایمانی تنها در حوزه اسلامی برقرار است. )ب: جوادی آملی، 13۸۹: ص ۵۵۰( برادری 

و 
ُ

خ
َ
مُؤْمِنُ أ

ْ
میان مؤمنان، حکایت از روح واحد می کند. امام صادق علیه الســلام می فرماید: »ال

وَاحِد«)کلینی، 14۰۷: ص 166(؛ به نظر می رسد، امام علیه السلام، مؤمنان 
ْ
جَسَدِ ال

ْ
مُؤْمِنِ کال

ْ
ال

را از مرتبــه اخوّت بــه اتحاد ترقی می دهد، یا این که برادری میان آن ها، همانند ســایر برادری ها 

وَاحِد«، کعُضوَیِ الجَسَدِ الواحد است؛ یعنی 
ْ
جَسَدِ ال

ْ
نیست؛ با توجه به این که تقدیرِ عبارت »کال

ق گرفته است. پس همان طور 
ّ
مؤمنان، به منزله اعضای یک جســد هستند؛ که یک روح به آن تعل

که یک عضو به درد می آید، ســایر اعضا نیز آن درد را احساس می کنند. مؤمنین نیز نسبت به هم 

این گونه اند، هرگاه یکی از آن ها ناراحت و محزون شــود، ســایر مؤمنان هم ناراحت و محزون 

می شوند. )مجلسی، 14۰4: 13(

دوم: اخوت انسانی

افراد یک نژاد و قوم در دنیا در کنار هم به سر می برند و از همه آن ها به عنوان قوم معین یاد می شود 

و عنــوان قومیت و همچنین اخــوّت نژادی و قومی بین آنان محفوظ اســت. )چ: جوادی آملی، 

)44۸ :13۸۹
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سوم: اخوت اعتباری

آثار اعتباری بر آن مترتب می شــود و در اسلام، همان اخوت نسبی است؛ که آثار نکاح و ارث بر 

آن مترتب است و اخوت رضاعی؛ که آثار نکاح بر آن مترتب می گردد؛ نه ارث. )همان(

چهارم: اخوت طبیعی

انســان ها ازنظر پدر و مادر یا از یک طرف، مشترک هســتند و این اخوت در شریعت و قوانین آن 

تأثیری ندارد. )طباطبایی، 13۷1: 316(

آنچه در مقاله پیشــرو موردتوجه اســت، برادری انسانی اســت؛ که می توان از آن با عنوان 

اخوت طبیعی هم نام برد. در نوشــتار پیشــرو، اخوت انسانی؛ که از فطرت و طبیعت بشر ناشی 

می شــود موردتوجه قرار می گیرد و نوعی اتحاد و هم بستگی میان همه انسان ها را نشان می دهد؛ 

که غیرقابل ســلب اســت؛ چراکه امور فطری، قابلیت ســلب و تبدیل ندارند. ازاین جهت وجه 

اشتراک و مســئله فطری در نگرش جهان شــمول مقام معظم رهبری موردتوجه قرارگرفته است: 

»بــرای همه چیز می توان طــول عمر مفید و تاریخ مصرف فرض کرد، اما شــعارهای جهانی این 

انقلاب دینی از این قاعده مســتثنا نیســت؛ آن ها هرگز بی مصرف و بی فایده نخواهند شد؛ زیرا 

فطرت در همهٔ عصرها با آن سرشته اســت. آزادی، اخلاق، معنویت، عدالت، استقلال، عزت، 

عقلانیت، برادری، هیچ یک، به یک نســل و یک جامعه مربوط نیست؛ تا در دوره ای بدرخشد و 

در دوره ای دیگر افول کند. هرگز نمی توان مردمی را تصور کرد؛ که از این چشــم اندازهای مبارک 

دل زده شــوند. هرگاه دل زدگی پیش آمده، از روی گردانی مســئولان از این ارزش های دینی بوده 

اســت و نه پایبندی به آن ها و کوشش برای تحقق آن ها«)متن بیانیه »گام دوم انقلاب« خطاب به 

ملت ایران، 13۹۷: 2(

بنابراین در حفظ وحدت و هم بســتگی لازم اســت؛ روی نقطه اشتراکی دست گذاشت؛ که 

عوامل و عــوارض مختلف عقیدتی و جغرافیایی موجب از بین رفتن این نقطه مشــترک و عامل 

وحدت انسان ها نباشد.

ب. وحدت فطری و طبیعی

نسبت برادری و اخوت طبیعی میان انسان ها، موجب وحدت و انس فطری می شود، آنچه انسان ها 
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را باوجــود تفاوت ها و عقاید و مذاهب گوناگون کنــار هم و متحد نگه می دارد، همان وحدت و 

هم بســتگی فطری و طبیعی است؛ که در این قســمت بر اساس آیات و روایات موردبررسی قرار 

می گیرد:

ینش 1. وحدت در آفر

برادری انسانی که همه انسان ها را در برمی گیرد، بدان جهت است؛ که حضرت آدم علیه السلام، 

به طور طبیعی پدر همه انســان ها؛ اعم از مســلمان و کافر اســت و همه انســان ها فرزندان آدم 

علیه الســلام و درنتیجه، برادر انسانی یکدیگر هستند. )ب: جوادی آملی، 13۸۹: ۵۵۰( خدای 

ةٍ«)نســاء: 1(؛ نفس در 
َ

سٍ واحِد
ْ

کمْ مِنْ نَف
َ

ق
َ
ل

َ
ذی خ

َّ
کمُ ال وا رَبَّ

ُ
ق

َّ
اسُ ات یهَا النَّ

َ
متعال می فرماید: »یا أ

این آیه همان انسان بماهو انسان است و آن مجموع روح و جسم انسان در این دنیا و تنها روح او 

در زندگی برزخی است. )طباطبایی، 13۷1: 134( انسان نوعی تام است؛ که میان اصناف و افراد 

آن تفاوتی در انسانیت وجود ندارد؛ بلکه تنها تفاوت در عوارض خارجی انسان ها بوده و این هم 

به شــکل آفرینش )تقویم(، موجودیت او )تقوم(، اصل هدایت و نیز ضرورت آن دخالتی ندارد. 

نوع انسان، در حال سعود یا ســقوط، ثابت و پایدار است و تبدیل به غیر انسان نمی شود. پس تا 

وقتی انسان، انسان اســت، اختلافات و مسائل عارضی، موجب از بین رفتن اتحاد نوعی و تکثر 

وحدت فطری او نمی گردد. )ج: جوادی آملی، 13۸۸: 3۷-36( بنابراین در آیه شــریفه نفس بر 

نوع انسان صدق می کند؛ که با حذف عوارض و اختلافات، وحدت نوعی یا همان وحدت فطری 

و طبیعی افراد انسانی را نمایان می کند.

ةٍ«؛ دلالت بر واحد بودن پدر و مادر بشــر 
َ

سٍ واحِد
ْ

خطاب بــا واژه »ناس« و خلقت از »نَف

می کند و ذریه آدم شامل مؤمن و مشرک؛ هر دو می شود. ازنظر علامه، آیه شریفه خطاب به عموم 

مــردم بوده و اختصاصی بــه مؤمنان ندارد. )طباطبایــی، 13۷1: 134(. نفس واحد همان آدم و 

همسرش است. )فخر رازی، 142۰: 4۵۸( همچنین آنچه از لفظ نفس متبادر می شود؛ ماهیت 

یا حقیقتی اســت؛ که انسان با آن موجود شده و از سایر کائنات متمایز می شود و فرقی نمی کند، 

این حقیقت حضرت آدم باشد یا غیر او. )رشیدرضا، 1414: 32۷(

ةٍ«؛ این آیه و آیات نظیر آن، 
َ

سٍ واحِــد
ْ

کمْ مِنْ نَف
َ
ــأ

َ
نْش

َ
ذِی أ

َّ
خدای متعال می فرماید: »وَ هُوَ ال

مبدأ نسل انسان موجود را نفس واحده بیان می کند. )طباطبایی، 13۷1: 2۸۸( با توجه به خلقت 
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انســان ها از نفس واحد؛ این امر موجب انس و الفت و اتحاد میان مخلوقات است. )فخر رازی، 

142۰: 4۷۷( در ماجرای غارت و حمله مأموران اموی به بخشــی از قلمرو حکومت ســخنان 

حضرت علی علیه الســلام چنین اســت؛ غارت گران اموی بر منطقه حکومتی من حمله کرده و 

زیورآلات برخی از زنان مســلمان و نامسلمان را به غارت بردند. اگر مرد مسلمان با شنیدن این 

حادثه بمیرد، ازنظر من ســتایش کردنی است و جای تقدیر دارد نه ملامت. )نهج البلاغه/ خطبه 

2۸( حضرت علی علیه الســلام، نه تنها چنین مسلمانی را تأیید؛ بلکه موردستایش قرار می دهد و 

می توان این الفت و دلسوزی مســلمان در حق فرد نامسلمان را دلیلی بر اتحاد و برادری خواند. 

بنابراین تولد انســان ها، ازدیاد نسل و فراوانی درحالی که منشأ آن یک نفس باشد، دلیل روشنی بر 

اتحاد و وحدت فطری و طبیعی میان انسان ها است.

قرآن کریم نیز به نسب واحد انسان ها توجه کرده است. خدای متعال می فرماید: »وَ إِلی عادٍ 

ینَ 
ْ

«)اعراف: ۷3( و در آیه »وَ إِلی مَد
ً
خاهُــمْ صالِحا

َ
مُودَ أ

َ
«)اعراف: 6۵(، »وَ إِلی ث

ً
خاهُــمْ هُودا

َ
أ

«)اعراف: ۸۵( با آن که این اقوام مشــرک بودند، خدای سبحان، پیامبران را برادران 
ً
ــعَیبا

ُ
خاهُمْ ش

َ
أ

مشــرکان می داند؛ این همان برادری نوعی اســت. )ب: جوادی آملی، 13۸۸: 2۵4( در فرمان 

هُمْ  إِنَّ
َ
عِیةِ ... ف  لِلرَّ

َ
حْمَة بَک الرَّ

ْ
ل

َ
ــعِرْ ق

ْ
ش

َ
حضرت علی علیه الســلام به مالک اشــتر آمده است: »وَ أ

ق«)نهج البلاغه: نامه ۵3(؛ به کار بردن واژه 
ْ
ل

َ
خ

ْ
ک فِی ال

َ
ا نَظِیرٌ ل ینِ وَ إِمَّ

ِّ
ک فِی الد

َ
 ل

ٌ
خ

َ
ا أ ــانِ إِمَّ

َ
صِنْف

»أخ«؛ به این دلیل اســت؛ که واژه های »أخ« و »أخت«؛ در مواردی به کار می رود؛ که مثل هم 

ما 
َّ
هستند. همچنین واژه »إخوة«؛ به معنای نظیر آمده است؛ به همین خاطر قرآن می فرماید: »کل

تَها«)اعراف: 3۸(»هر بار که امتی ]در آتش[ درآید هم کیشــان خود را لعنت 
ْ

خ
ُ
عَنَتْ أ

َ
 ل

ٌ
ة مَّ

ُ
تْ أ

َ
ل

َ
دَخ

ها« اســت. )ب: جــوادی آملی، 13۸۸: 2۵4( امام 
َ
عَنَتْ مِثل

َ
کند.«؛ واژه »أختها« به معنای »ل

ی...«)کلینی، 14۰۷: ۷( امام  مْ عَنِّ هَّ
َ

ف
َ
هْلِ مِصْرَ ت

َ
ا أ

َ
خ

َ
صادق علیه السلام به فرد زندیق فرمود: »یا أ

علیه الســلام فرد زندیق و مشــرک را برادر خطاب می کند. بنابراین، همه انسان ها به خاطر حکم 

واحد انسانیت، نظیر و مثل هم بوده و برادر انسانی به شمار می روند.

قــرآن کریم به طور صریح در مناســبت های مختلف، بشــر را فرزنــد آدم خطاب می کند. 

خِیهِ...«)مائده: 31(؛ در این آیه 
َ
 یوَارِی سَــوْءَةَ أ

َ
رْضِ لِیرِیهُ کیف

َ ْ
 فِی الأ

ُ
رَابًا یبْحَث

ُ
ــهُ غ

َّ
 الل

َ
بَعَث

َ
»ف

یکمْ 
َ
 إِل

ْ
عْهَد

َ
مْ أ

َ
ل
َ
فرزندان اول حضرت آدم را برادر هم خوانده اســت و درآیات دیگر آمده است: »أ

ة«)اعراف:  جَنَّ
ْ
یکمْ مِنَ ال بَوَ

َ
ــرَجَ أ

ْ
خ

َ
ــیطانُ کما أ

َّ
کمُ الش تِنَنَّ

ْ
یابَنی آدَمَ«)یس: 6۰( و »یا بَنی آدَمَ لایف
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2۷(؛ و سایر خطاب های قرآنی با عبارت »یا بنی آدم« که دلالت آن به بشر و فرزندان آدم ابوالبشر 

کمْ 
ُّ
است؛ نه گروه خاصی. همچنین در روایتی از رسول خدا صلی الله علیه و آله آمده است: »کل

رَاب«)مجلسی، 14۰3، ص 2۸6(؛ با توجه به حرف »من« این روایت دلالت 
ُ
مِنْ آدَمَ وَ آدَمُ مِنْ ت

بر مبدأ و منشأ پیدایش انسان ها دارد؛ که همه بشریت را به صُلب حضرت آدم علیه السلام نسبت 

نْتُمْ مِنْ رَجُلٍ 
َ
مَا أ می دهد و به جنبه فطری و طبیعی خلقت توجه می دهد. همچنین می فرماید: »إِنَّ

قوَی«)قرطبی، 13۸4: ۹4 و طبرســی،   بِالتَّ
ّ

 إِلا
ٌ

ضل
َ
حَدٍ ف

َ
حَدٍ عَلی أ

َ
یسَ لِأ

َ
 ل

ِ
اع ةٍ کجمَامِ الصَّ

َ
وَامْــرَأ

13۷2: 2۰6(؛ بیان مســاوات انســان ها در این روایت همراه با نســبت دادن به یک مرد و زن، 

دلیل بر وحدت وجودی و وحدت نســبت انسان ها اســت؛ چنان که در قرآن نیز آمده است: »یا 

هِ 
َّ
 الل

َ
کرَمَکمْ عِنْد

َ
وا إِنَّ أ

ُ
 لِتَعارَف

َ
بائِــل

َ
 وَ ق

ً
ــعُوبا

ُ
ناکمْ ش

ْ
نْثی وَ جَعَل

ُ
کرٍ وَ أ

َ
ناکمْ مِنْ ذ

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ اسُ إِنَّ یهَا النَّ

َ
أ

قاکمْ«)حجرات: 13(؛ خلقت از ذکر و انثی موجب وحدت فطری انســان ها بوده و اختلافات 
ْ
ت
َ
أ

عارضــی مثل قوم و قبیله و رنگ و نژاد، این وحــدت را از بین نمی برد و موجب فضیلت وبرتری 

کســی بر دیگری نمی شــود؛ بلکه عامل فضل و زیادی کســی بر دیگری، تقوا است. همچنین 

خلقت همه انســان ها از یک انسان، واضح ترین دلیل بر کمال قدرت خدای متعال است؛ چراکه 

لازمه آفرینش همه انســان ها از یک انسان، مخلوقاتی هم شکل و شبیه هم بود؛ درحالی که مردم 

در رنگ های مختلف، زیبا و زشت، کوتاه و بلند، دلالت بر خالق مدبر و قادر دارد. )فخر رازی، 

142۰: 4۷۷-4۷6( بنابراین عوارض و اشــکال مختلف موجود در انســان ها باقدرت آفرینش 

الهی صورت گرفته و مانع از وحدت طبیعی افراد در نوع تام انسانی نمی شود.

با توجه به مطالب بیان شــده می توان گفت؛ مطابق با آیات قرآن کریم و روایات، همه انسان ها 

از نفس واحده آفریده شــده اند و بنا بر نظراتی که بیان شد؛ آن نفس واحده حضرت آدم علیه السلام 

اســت. پس با توجه به وحدت در آفرینش میان انســان ها، این وحدت موجــب برادری و اخوت 

انســان ها بوده و نباید مورد غفلت و بی توجهی قرار بگیرد؛ لذا توجه به این مسئله مبنایی، بیداری و 

تنبّه جامعه بشریت را موجب می شود. بیداری در سطح فراگیر بشریت، انسان ها را به الفت و اتحاد 

بیشتر دعوت می کند؛ نه این که بر اختلافات پافشاری کرده و به کدورت ها و کشتارها دامن بزنند.

2. امت واحد

قرآن کریم همه مردم را امت واحده خوانده اســت. امتی که مختص به مردم دین و آیین و مذهب 
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خاصی نیســت و انســان ها را متوجه وحدتی می کند؛ که فراتر از دیــن و مذهب و عقاید بوده و 

با چشم پوشــی از نقاط اختلافی، این وحدت و هم بســتگی بدون مشقت و تلاش و برنامه ریزی 

رینَ 
ِّ

بِیینَ مُبَش هُ النَّ
َّ
 الل

َ
بَعَث

َ
ةً ف

َ
 واحِد

ً
ة مَّ

ُ
اسُ أ خاصی بروز می کند. خدای متعال می فرماید: »کانَ النَّ

 
َّ
 فیهِ إِلا

َ
ف

َ
تَل

ْ
ــوا فیهِ وَ مَا اخ

ُ
ف

َ
تَل

ْ
اسِ فیمَا اخ حَقِّ لِیحْکمَ بَینَ النَّ

ْ
کتابَ بِال

ْ
 مَعَهُمُ ال

َ
نْــزَل

َ
وَ مُنْذِریــنَ وَ أ

حَقِّ 
ْ
وا فیهِ مِنَ ال

ُ
ف

َ
تَل

ْ
ذینَ آمَنُوا لِمَا اخ

َّ
هُ ال

َّ
ی الل

َ
هَد

َ
 بَینَهُمْ ف

ً
یا

ْ
 بَغ

ُ
بَینات

ْ
هُمُ ال

ْ
وهُ مِنْ بَعْدِ ما جاءَت

ُ
وت

ُ
ذینَ أ

َّ
ال

نِهِ«؛ )بقره: 213( در معنای »کان« آمده اســت؛ که ایــن کان از نوع ناقصه بوده و معنایش با 
ْ
بِإِذ

خبر تمام می شــود. درواقع دلالت بر زمان دارد و نســبت خاصی را بیــان می کند؛ )صدرالدین 

شــیرازی، 13۸3: 6( یعنی نســبت وحدت به مردم؛ که در زمان خاصی وجود داشــته سپس به 

دلایــل مختلف، اتحاد جای خود را به اختلاف و تفرقه داده اســت، خدای متعال برای یادآوری 

وحدت مورد غفلت واقع شده پیامبران خود را مبعوث می کند.

در ملاک وحدت امت، نظرات مختلفی آمده است؛ ازجمله وحدت بر دین حق، وحدت بر 

ضلالت و گمراهی، وحدت بر فطرت ســالم و دست نخورده، وحدت بر شریعت عقلی، وحدت 

بدون ملاک ایمان یا کفرو... این ها نظراتی هســتند که در ملاک وحدت امت آمده است. )فخر 

 واحدةً« نیز نشــان می دهد که مردم بر 
ً
کیدی »واحدة« در »أمّة رازی، 142۰:3۷4( وصــف تأ

اســاس فطرت اولیه خود سَــمت واحدی را در نظر داشتند و مشــاجره مهمی در میان آنان نبوده 

اســت، چون یا باهم اختلاف فکری و علمی نداشتند یا اختلاف علمی و فکری برفرض تحقق، 

بســیار ضعیف بود. اختلافات عملی نیز اگر در میانشان راه پیدا می کرد، در پرتو فطرت توحیدی 

رفع می شــد. )ب: جوادی آملی، 13۸۹: 3۸۸( پس آنچه روشن است؛ انسان در اولین اجتماع 

امت واحده بود، ســپس اختلاف ایجاد می شود و به سبب این اختلاف لازم می شود؛ که قوانینی 

وضع شــود؛ تا این اختلاف را برطرف کند؛ ازاین جهت این نوع اختلاف، عارضی بوده و بعد از 

وحدت فطری ایجادشده اســت. )طباطبایی، 13۷1: 112( ازاین رو، در پی این وحدت فطری، 

اختلافــات عارضی، اختلاف طبیعی و ممدوح به شــمار می رود و درنهایت موجب پیشــرفت 

انسان ها و ظهور حق می شود. )ح: جوادی آملی، 13۸۸: 644(

از ســوی دیگر، روایات در معنای واژه »امت واحده« را می توان در سه دسته جای داد؛ امت 

ةً لا مؤمنین 
َ

 واحِد
ً
ة مَّ

ُ
اسُ أ واحــده یعنی مذهب و روش واحد که نه کفر بود و نه ایمان: »...کانَ النَّ

رِینَ وَ مُنْذِرِینَ...«)عده ای از علما، 1363: 161(؛ منظور از 
ِّ

بِیینَ مُبَش هُ النَّ
َّ
 الل

َ
بَعَث

َ
و لا مشــرکین ف
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امت؛ یعنی مردمی که قبل از زمان حضرت نوح بوده و در ضلالت و گمراهی به ســر می بردند: 

وا....«؛ )الکافی، 14۰۷: ۸2( و 
ُ

ف
َ
تَل

ْ
اخ

َ
هَبٍ وَاحِدٍ ف

ْ
ی مَذ

َ
 عَل

ٍ
 نُوح

َ
بْل

َ
 ق

َ
ال

َ
ةً ق

َ
 واحِد

ً
ة مَّ

ُ
ــاسُ أ »کانَ النَّ

 
َ

بَعَث
َ
ةً ف

َ
 واحِد

ً
ة مَّ

ُ
اسُ أ دســته دیگری از روایات، امت را به معنای وقت مشخص می داند: »کانَ النَّ

تُ ...«)بحار الأنوار، 14۰3: 23(؛ در 
َّ
مُوَق

ْ
تُ ال

ْ
وَق

ْ
ی ال

َ
 أ

ُ
ة مَّ

ُ ْ
رِینَ وَ مُنْذِرِینَ مِنْهَا؛ الأ

ِّ
بِیینَ مُبَش هُ النَّ

َّ
الل

روایات دســته اول و دوم، می توان معنای وحدت را دریافت و اختلاف روایات در ملاک و مبنای 

وحدت اســت این که وحدتشان همراه با ضلالت بود یا بر یک مذهب. به هرحال آنچه مشخص 

است وحدت امت در یک زمانی بود و سپس اختلافاتی عارض شده است.

در جمــع آیات و روایات می توان گفت؛ روایتی که معنای امت را وقت و زمان مطرح می کند 

مراد وحدت مردم در زمان مشــخصی از دوران گذشته اســت و اگر هم این معنا مدنظر نباشد، 

نهایت معنایی که برداشــت می شود خبر دادن روایت از وجود مردم در یک زمان مشخص قبل از 

بعثت انبیاء اســت؛ که در صورت اول هماهنگ با آیه و دودســته دیگر روایات و در صورت دوم 

به نتیجه به دست آمده از آیات و روایات؛ یعنی وحدت امت قبل از بعثت انبیاء، آسیبی نمی زند.

تَلِفِینَ«)هود: 11۸(»و اگر 
ْ

ــونَ مُخ
ُ
 یزَال

َ
ةً وَلا

َ
 واحِد

ً
ة مَّ

ُ
ــاسَ أ  النَّ

َ
جَعَل

َ
ک ل وْ شــاءَ رَبُّ

َ
در آیه »وَ ل

 همه مــردم را امّت واحدی قرار می داد، درحالی که پیوســته در 
ً
پروردگار تو می خواســت، قطعا

اختلاف اند.«؛ با توجه به آیات سابق که اختلاف در دین را مطرح می کند، دلیل بر این است؛ که 

اختلاف بعد از مرحله وحدت ابتدایی و طبیعی اســت )فخر رازی، 142۰: 41۰( و بر اختلافی 

حمل می شــود که آن ها را از دین واحد بودن خــارج می کند.)فخر رازی، 142۰: 411( اگر خدا 

می خواســت مردم را به مقتضای غریزه و فطرت نه اختیار بر دین واحــدی متحد قرار می داد اما 

خدای متعال آن ها را مختار و بدون اجبار و اضطرار خلق کرد و در استعداد و کسب علم متفاوت 

قرار داد؛ طوری که دوره های اولی زندگی اختلافی میان انســان ها نبود ســپس به خاطر کثرت و 

تنوع نیازها و مطالباتشــان، اختلاف میانشان آشکار شــد. )مراغی، بی تا: ۹۸( ازاین رو اگر خدا 

می خواســت مردم را بر فطرت و سرشــتی خلق می کرد؛ که همگی به طرف حق حرکت کنند؛ تا 

همه بدون موانع و ظلمات هوا و هوس و شــهوت به ســوی حق هدایت شــوند، اما قضا و حکم 

الهی بر این شد؛ که سرنوشت انسان را بر عهده اختیار و اراده و تفکر خودش بگذارد ازاین جهت 

اختلاف در مسائل دینی حاصل می شود. )رشیدرضا، 1414: 2۸۰(

در بیانات مقام معظم رهبری به اتحاد و هم بســتگی مسلمانان و فراتر از آن برادری انسان ها 
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کید شــده است. »پیام اسلام، پیام وحدت و امنیت و برادری است. امیرالمؤمنین علیه السلام،  تأ

یک جملهٔ ابدی دارد که دربارهٔ همهٔ انســان ها است. می فرماید: این انسانی که در مقابل توست، 

یا برادر دینی توســت، یا شــریک خلقتی توست و به هرحال، یک انســان است.1 همهٔ انسان ها، 

باید باهم متّحد و مهربان باشــند؛ مخصوص یک دســته و یک گروه هم نیســت. لذا در اسلام، 

به مســلمانان دستور داده شــده است؛ که حتی کســانی که ازلحاظ دین و عقیده، برخلاف شما 

رِجُوکمْ 
ْ

مْ یخ
َ
ینِ وَ ل

ِّ
وکمْ فِی الد

ُ
مْ یقاتِل

َ
ذِینَ ل

َّ
هُ عَنِ ال

َّ
هستند، با آن ها هم خوبی کنید. »لا ینْهاکمُ الل

سِطِین«)ممتحنه: ۸( این، منطق اسلام 
ْ

مُق
ْ
هَ یحِبُّ ال

َّ
یهِمْ إِنَّ الل

َ
وا إِل

ُ
سِــط

ْ
ق

ُ
وهُمْ وَ ت بَرُّ

َ
نْ ت

َ
مِنْ دِیارِکمْ أ

اســت. یعنی کســی هم که ازلحاظ فکری با شما یکی نیســت و عقیدهٔ دیگری دارد، مظهر سزا 

؛ 
ُ
هُ و المَعُودُ اِلیهِ القیامة

َّ
مُ الل

َ
گرفتن به خاطر عقیده، اینجا نیست و شما مرجعش نیستید: »و الحَک

)نهج البلاغه/ خطبه 161(«)بیانات در دیدار اقشار مختلف مردم، ۹۹/12/۸( »عدالت، کرامت 

انســان، حفظ ارزش ها، ســعی برای ایجاد برادری و برابری، اخلاق، ایســتادگی در مقابل نفوذ 

دشمن؛ این ها آن اجزاء ساخت حقیقی و باطنی و درونی نظام جمهوری اسلامی است.«)بیانات 

در دیدار اساتید و دانشجویان در دانشگاه علم و صنعت،  ۹۹/12/1۰( اگر ملت ها به خود بیایند، 

خود را بیابند، به خود تکیه کنند، با یکدیگر دســت دوســتی بدهند...دنیای اســلام روی عزت 

و کرامــت و آقایی را خواهد دید. )بیانات در دیدار مســئولان نظــام و میهمانان اجلاس وحدت 

اســلامی، 2۹/1۰/13۹2(؛ چراکه هدف اسلام تشــکیل اخوت و برادری انسانی میان بشریت 

اســت و این کار با بیداری اسلامی مسلمانان شــروع و دوام می یابد. بیداری اسلامی هم امری 

ت نیست، یک حادثه سیاســی محض نیست. بیداری اسلامی کودتا و جنبش 
ّ
تمام شدنی یا موق

گاهی  خاصی نیســت؛ که با جابه جایی حکومت و دولت ها از بین برود؛ بلکه یک حالت تنبّه و آ

با تکیه بر اسلام است. چراکه مسئله فطری و برخاسته از طبیعت، تمام شدنی و قابل سلب نیست. 

)بیانات رهبری در دیدار رئیس و اعضای مجلس خبرگان رهبری، ۹۹/12/12(

در یــک جمع بندی و با توجه به آیات و روایــات و بیانات مقام معظم رهبری می توان گفت؛ 

این که ملاک و مبنای وحدت به خاطر عقل ســلیم بوده یا ســادگی و بساطت انسان های اولیه یا 

موارد دیگری که ذکر آن گذشت، با صرف نظر از این مبانی، یکی دیگر از مبانی وحدت، می تواند 

لق«)نهج البلاغه/ نامه ۵3( می باشد.
َ

 فِی الخ
َ

ک
َ
ین و إمّا نَظیرٌ ل

ّ
 فِی الد

َ
ک

َ
 ل

ٌ
1. اشاره به حدیث »إمّا أخ
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اخوت و برادری نســبی میان ذریه آدم علیه السلام باشد و لذا حمل وحدت بر بساطت یا مذهب 

و روش ابتدایی مردم در فاصله زمانی حضرت آدم تا نوح علیهم الســلام، منافاتی با وحدت امت 

بــر مبنای اخوت ندارد؛ به عبارتی مبنای اخوت و برادری طبیعی یکی از قوی ترین مبانی وحدت 

انســان ها است و چه بســا مبانی دیگر وحدت منتهی به اختلاف بشود، اما این مبنا در قوت خود 

باقی اســت، اگرچه ممکن اســت مورد غفلت و بی توجهی واقع شــود، ولی در ایجاد وحدت و 

هم بستگی میان بشریت، امری غیرقابل سلب است. پس آنچه به نظر مهم می رسد، بیداری و تنبّه 

مردم و بشریت نســبت به این مبنا است، که توجه به این مبنا، بشر را از محدوده دین و مذهب و 

ســلایق که برای خود یا دولت خودساخته، خارج می کند و در نظام نوینی از جهان قرار می دهد؛ 

که در این نظام مبنای روابط انسانی و اتحاد، امری طبیعی و فطری و غیرقابل سلب است.

3. محدوده وحدت فطری

انسان ها طبیعتی ناســازگار باهم و فطرتی هماهنگ با یکدیگر دارند و منظور از فطرت، سرشت 

توحیدی است؛ که مقابل طبیعت و جنبه مادی انسان، بدون توجه به جنبه توحیدی است. دشمنی 

و مانند آن ناشی از طبیعت انسان است؛ که خاصیت آن ناسازگاری با یکدیگر در اثر منفعت طلبی 

صیمٌ مُبین«)یس: ۷۷(؛ ازآنجایی که منافق، 
َ

إذا هُوَ خ
َ
ةٍ ف

َ
نَاهُ مِن نُطف

ْ
ق

َ
ل

َ
ا خ نَّ

َ
نْسَانُ أ ِ

ْ
مْ یرَ ال

َ
وَل

َ
است: »أ

د خابَ مَن 
َ
کافر و مشــرک، به طبیعت نزدیک اســت و فطرت الهی خود را دفن کرده است: »وق

صِمُون«)زخرف: ۵۸( و در 
َ

ــومٌ خ
َ
دَسّاها«)شــمس: 1۰( در این افراد، جز خصومت: »بَل هُم ق

خِصام«)بقره: 2۰4( بودن چیزی ظهور نمی کند. )ب: جوادی آملی، 
ْ
 ال

ُّ
د

َ
ل
َ
برخی از آن ها جــز »أ

13۸۹: 216( اجتماع این گونه افراد، تنها معنای اجتماع را با خود حمل می کند و برادری انسانی 

را زیر پا گذاشته است و مصداق کسانی هستند، که حضرت علی علیه السلام درباره آنان فرموده 

هْوَاؤُهُم«)ثقفی، 141۰: 333( هوا و هوس های 
َ
 أ

ُ
ة

َ
ق رِّ

َ
مُتَف

ْ
انُهُمُ ال

َ
بْد

َ
 أ

ُ
مُجْتَمِعَة

ْ
اسُ ال یهَا النَّ

َ
است: »أ

شیطانی، هرکس را به طرف خود برده و انسان ها را از هم دور می کند؛ هرچند که به ظاهر در کنار 

هم زندگی کنند. بنابراین برادری انســانی باید حفظ شود و موجب صلح و دوستی را فراهم کند، 

اما درعین حال انسان ها را از اعتقاد توحیدی دور نکند.

آنچه مســلم است، وجود اتحاد و هم بستگی بر اســاس برادری است. اگر برادری طبیعی و 

 فطرت 
ً
انســانی در جای خود باقی باشــد، در صورت تزاحم با توحید و فطرت توحیدی، مسلما
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توحیدی مقدم اســت؛ وحدت برمبنای اخوت باید طبق فرموده قرآن کریم رنگ و صبغه الهی به 

ونَ«)بقره: 13۸( و انســان ها 
ُ

هُ عَابِد
َ
 وَنَحْنُ ل

ً
ة

َ
هِ صِبْغ

َّ
حْسَــنُ مِنَ الل

َ
هِ وَمَنْ أ

َّ
 الل

َ
ة

َ
خود بگیرد؛ »صِبْغ

به حــق برادری و اخوت طبیعــی، باید یکدیگر را به وحدت فراتر و توحیــدی فراخوانند. خدای 

قون«)انبیاء: ۹2(؛ یعنی نه تنها 
َّ
کم فات نــا رَبُّ

َ
ةً وا

َ
 وحد

ً
ة مَّ

ُ
تُکم ا مَّ

ُ
ســبحان که می فرماید: »واِنَّ هذِهِ ا

مســلمان ها امت واحدند؛ بلکه مسلمان ها و مســیحی ها و کلیمی ها و همه پیروان انبیای الهی 

یک امت اند؛ زیرا معتقد به مبدأ و مرجع و معاد و اصل رســالت و مانند آن هستند. )خ: جوادی 

آملی، بی تا، 1۰۹( پس برادری و اخوت انســانی تا جایی است؛ که به باور و عقیده انسان آسیب 

 
َّ
 إِلا

َ
 نَعْبُد

َّ
لا

َ
وْا إِلی کلِمَةٍ سَواءٍ بَینَنا وَ بَینَکمْ أ

َ
عال

َ
کتابِ ت

ْ
 ال

َ
هْل

َ
 یا أ

ْ
ل

ُ
نرساند. قرآن کریم می فرماید: »ق

ه«)آل عمران: 64(؛ محور حق 
َّ
 مِنْ دُونِ الل

ً
رْبابا

َ
 أ

ً
نا بَعْضا

ُ
 بَعْض

َ
خِذ  وَ لا یتَّ

ً
ــیئا

َ
ــرکِ بِهِ ش

ْ
هَ وَ لا نُش

َّ
الل

اخوت و برادری انســانی، توحید و یگانگی خداوند اســت؛ درصورتی که بشر، بخواهد انسان را 

از این وحدت و اعتقاد به توحید، منحرف کند، لازم اســت، برادری انســانی محدود شود. مقام 

معظم رهبری نیز در حدود وحدت ســخنانی فرموده اند: »در زلزلهٔ بیداری اسلامی هم، »دین«، 

مردم را به میدان کشاند اما چون دستگاه های دینی در آن کشورها متفرّق هستند، این کار استمرار 

نیافت و بیداری به نتیجهٔ لازم نرســید«)دیدار مدیران، مدرسان و طلاب حوزه های علمیه استان 

تهران با رهبر انقلاب، 13۹۹/12/12( برادران و ملت های مسلمان و روشن فکران دنیای اسلام و 

علما هرچه می توانند باید این حرکت را تقویت ببخشــند. )برداشت از بیانات در دیدار مسئولان 

نظام و میهمانان اجلاس وحدت اســلامی، 13۹۷/۹/4( از طرفی باید به رهنمودهای قرآن کریم 

مُ النّار«)هود: 113(؛ 
ُ
ک تَمَسَّ

َ
موا ف

َ
ل

َ
ذینَ ظ

َّ
ی ال

َ
نوا اِل

َ
رک

َ
توجه شود؛ این که قرآن به ما می گوید: »وَلا ت

بــه ظالمان اعتمــاد و تکیه نکنید؛ این مســئله گرفتاری امروز مردم دنیا اســت؛ چون به این آیه 

شریفه عمل نکردند و به تکیه بر استکبار خســران و زیان کردند. )تلخیص از بیانات مقام معظم 

رهبری در محفل انس با قرآن کریم، 16/۰2/13۹۸( ایشــان در حدود روابط بین الملل و برادری 

کید کرده اند: »عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشــمن؛ این  انســانی به نکات مهمی تأ

هر ســه، شــاخه هایی از اصل »عزت، حکمت و مصلحت« در روابط بین المللی اند. ... دولت 

ت خود را در نظر داشته باشد و حکیمانه و از 
ّ
جمهوری اســلامی در همه حال، عزت کشور و مل

موضع انقلابی، مشــکلات قابل حل خود را با آنان حل کند. در مورد آمریکا حل هیچ مشــکلی 

متصوّر نیســت و مذاکره با آن جز زیان مادّی و معنوی محصولی نخواهد داشــت.«)متن بیانیه 
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کید داشــته و هرگونه  گام دوم انقــلاب، 13۹۷: 1۰( از طرفی بر وحدت مســلمانان باهم نیز تأ

رخنه و شــکاف در این وحدت را مانعی بزرگ در پیشرفت و رشــد اسلام معرفی کرده اند: »هر 

ل از میلیون ها 
ّ
حرکت هیجانی و شــتاب زده که جامعهٔ مسلمان ساکن اروپا و آمریکا را که متشک

انســان فعّال و مســئولیت پذیر اســت، در انزوا یا هراس و اضطراب قرار دهد و بیش از گذشته 

آنان را از حقوق اصلی شــان محروم ســازد و از صحنهٔ اجتماع کنار گذارَد، نه تنها مشکل را حل 

نخواهد کرد بلکه فاصله ها را عمق، و کدورت ها را وسعت خواهد داد. تدابیر سطحی و واکنشی 

 اگر وجاهت قانونی بیابــد ـ جز اینکه با افزایش قطب بندی هــای موجود، راه را بر 
ً
ـ مخصوصــا

بحران های آینده بگشــاید، ثمر دیگری نخواهد داشت.«)متن نامه رهبر انقلاب اسلامی به عموم 

جوانان در کشــورهای غربی، ۹4/۹/۸( آفت بزرگ نهضت اســلامی و هر نهضت دیگر، دامن 

زدن به اختلافات فرقه ای و مذهبی است. دشمن تلاش دارد؛ مفهوم وحدت اسلامی را تضعیف 

کند و نقاط اختلاف را برجســته و نهضت را تضعیف کند. بیداری اســلامی حاصل یک اندیشه 

کلی و حرکت اجتماعی اســت و با مسائل جزئی و ســلایق مختلف کاری ندارد. بنابراین وجود 

وحدت فکری در میان جوامع و فرق اسلامی برای جلوگیری از نفوذ فکری بیگانگان و روش های 

سلطه جویانه ضروری است. )محمودی، 13۹۸: 126(

بنابرایــن، عقاید دینی و گرایش بــه آیین و مذهب خاص، به جنبه فطری و طبیعی انســان و 

برادری طبیعی آســیبی نمی زند و این نسبت میان همه انسان ها باقی بوده و غیرقابل سلب است؛ 

بلکه تنها به خاطر اتحاد و هم بســتگی با صبغه و رنــگ توحیدی، رنگ می بازد و وحدت فطری 

برمبنای توحیدی جلوه بیشــتری به خود می گیرد. درواقع می توان گفت؛ در تعارض جنبه طبیعی 

و مادی با سرشــت الهی و ملکوتی انسان ها، فطرت و سرشــت الهی باید مقدم شود و قلمرو و 

حدود اظهار وحدت برمبنای برادری و اخوت طبیعی را معین کند، وگرنه وحدت طبیعی برمبنای 

برادری همچنان باقی اســت و از بین نمی رود. درنتیجه وحــدت طبیعی و فطری اگر موردتوجه 

گاهی  دولت ها و ملت ها قرار بگیرد، ثمره اش بیداری جامعه بشــریت است؛ در سایه این تنبّه و آ

ملت ها و دولت ها، زمینه امن و آرامی جهت ترویج باورهای حق و توحیدی، اخلاق و هم بستگی 

در برابر رفتارهای خلاف فطرت حاصل می شود.
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نتیجه گیری

توجه به مســئله وحدت، بشــریت را از فرافکنی و خودکامگی دور کرده و او را بیش از هر چیز به 

یافتن نقاط اشتراک و گردآمدن پیرامون آن فرامی خواند. هر چه مبنای وحدت قوی تر و همگانی تر 

و دارای شــمول زمانی باشد، انســان ها بدون تفرقه و اختلاف، استکبار و استضعاف در کنار هم 

زندگی خواهند کرد؛ ازجمله مبانی، اخوت و برادری میان انسان هاست. برادری میان انسان ها از 

نوع اخوت طبیعی و فطری بوده و عامل اساسی و غیرقابل سلب در وحدت جامعه بشری است. 

به دنبال شــکل گیری چنین وحدتی، بیداری و هوشیاری انســان ها نسبت به اتحاد و هم بستگی 

طبیعی و فطری حاصل شده و درواقع وحدت فطری عامل و مبنای اصلی در بیداری جامعه بشری 

می شــود. در سایه چنین وحدت و بیداری اســت؛ که ملت ها و دولت ها با تکیه بر اشتراکات، به 

ارتباط و تعامل بیشتر و هم بستگی روی می آورند. وحدت فطری، جوامع و انسان ها را از پیله های 

خودبینــیِ به دور خود تنیده، به ســوی کمال و آزادی فرامی خواند. بیــداری و تنبّه حاصل از این 

وحدت، موانع خودســاخته بشریت را نابود می کند و رشد و پیشــرفت فراهم شده، زمینه عقیده 

توحیدی و اسلامی، در سطح جهانی را فراهم می کند.
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